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 میم دارد
وی کــه اول صدایــش متولــد شــد 
بعد خودش در سال 1336 با وجود 
اصالت دزفولی‌اش چشــم به اهواز 
گریه‌هــای  ابتــدا  همــان  از  گشــود. 
تحریردار می‌کرد و روی لحن و سبک 
جنوبی حساس بود. مثلاً به جای عواَعواَ می‌گفت ولِک 
عواَعواَ. به گفته شاهدان دوران نوزادی نه تنها در حمام 

بلکه در هر حالتی آواز می‌خواند.
بچــه‌ی مرکزدوســتی بــود، یعنی هرجــا جمعــی را می‌دید 
که دایره تشــکیل داده‌اند، با ســرعت خودش را به مرکز 
دایره می‌رساند و می‌خواند، بقیه هم سینه می‌زدند. قبل 
از انقلاب شــعارگو بود. بچه‌های محل که شــرطی شــده 
بودند، هر جا او را می‌دیدند، حتی در صف نانوایی، پشت 

سرش می‌ایستادند و شعار می‌دادند یا سینه می‌زدند. 
ازدواجش هــم ازدواج نبود، نه تالار باشــکوه و مجللی با 
ویوی دریایی، نه غذای چشــمِ فامیل درآری، نه بالنی که 
عروس و داماد را بیاورد، هیچ. با یک حلقه سر و تهش را 
هم آوردند. وسایل‌شان را پشت یک سواری ریختند و به 

منزل بخت رفتند.
وی بعد از ازدواج ساکش را بست و راهی جبهه شد. این 
بار نتوانست از دید بچه‌محل‌ها پنهان شود. بنابراین در 
راه به مداحی و سینه‌زنی گذشت. در جبهه آچار فرانسه 
بود. هم ســرود آموزش مــی‌داد، هم تئاتر بــازی می‌کرد و 

هم کلاشنیکف دست می‌گرفت.
در ســال 1359 و در ســن 23 ســالگی بــود کــه بــا خواندن 
نوحــه »ای شــهیدان به خــون غلتــان خوزســتان درود«، 
سروده حبیب‌الله معلمی، در حسینیه جماران و پخش 
آن از تلویزیون به ســیل قلیل ســلبریتی‌ها پیوست. نه 
فقط هــم محله‌ای‌هــا کــه همــه او را بلبــل خوش‌صدای 
امــام  توصیــه  بــه  بعــد  کمــی  می‌زدنــد.  صــدا  خمینــی 

شعرهایش به سمت حماسی شدن پیش رفت. 
الحمدالله هر چه استعداد‌های دیگر را نداشت ) به گفته 
خودش(، به جایــش صدای خــوب و اثرگــذار و آهنربایی 
داشت. جذاب لعنتی )به گفته دوســتان( در هر جمعی 
شعرهای حماسی می‌خواند، 90درصد آن جمع فردایش 
جبهه بودند. صدامیون که عاشــقش بودنــد، هر وقت 
صدایش از بلندگــو پخش می‌شــد، فردایش آشــپزها از 
بلندگو به جــای آبکــش اســتفاده می‌کردنــد. وی جوری 
روحیــه رزمنــدگان را قبــل و حیــن و بعد از عمــل تقویت 

می‌کرد که آمپول نوروبیون نمی‌کرد. 
در رادیو عــراق بــا خوش‌خیالی تبلیغ می‌کردنــد که بلبل 
خمینی را گرفته‌اند و در قفس انداخته‌اند، غافل از اینکه 
ایران هم رادیو دارد. رادیوی ایران ابتدا زبانی درآورد و از وی 
خواست با خواندن »با نوای کاروان« به آن‌ها بفهماند که 

هنوز زنده ‌است. 
بعد از جنگ با خانم بچه‌ها و همان یک سواری وسایل 
به تهران رفت و در رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 
گرفت. حالا خوب است موقع رفتن نصف بچه‌محل‌ها 
شهید شده بودند و نصف دیگر خواب بودند، وگرنه باید 
کاروانی به تهــران کوچ می‌کردنــد. خلاصه وی کــه صدای 
ماندگاری دارد ول‌کن خواندن نشد و 4 آلبوم به نام‌های 
مثنوی شــهادت، داغ ازلی، دشــت کربلا و اشک‌افشــان 
در  را  حماســه  و  موســیقی  کم‌کــم  وی  کــرد.  منتشــر 
مخلوط‌کن ریخت و چیز خوشمزه‌ای تحویل جامعه داد 

به نام آهنگ حماسی.
او کــه همیشــه می‌گویــد: »در زمانی کــه فتنه‌هــا از طرف 
دشــمن حمایت می‌شــود مــا چطــور می‌توانیم ســاکت 

بمانیم« کسی نیست جز محمد صادق آهنگران. 
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۴ بهمن ۵۵۹ ق.م - حمله کوروش به هگمتانه و آغاز • 
حمله به بقیه کشورها به جز اورشلیم

2500ســال پیــش در چنیــن روزی، کــوروش فســقلی در 
شــهری کوچــک زندگــی می‌کــرد. وی را مادرش پیــش پدر 
خــودش، یعنــی پدربــزرگ کــوروش کــه حاکــم مادهــا در 
هگمتانه بود فرســتاد تا ادبش کند. یعنی ادب و جنگ و 
این‌ها یادش بدهد و او در هگمتانه بزرگ شد و همان‌جا 
در کنفرانس‌هــای »تــد تــاک« کــه توســط ســرمایه‌داران و 
زرســالاران یهــودی اجــرا می‌شــد شــرکت می‌کــرد. این‌هــا 
همــان یهودیانی بودند که ســال‌ها قبل توســط پادشــاه 
بابل بــه شــوش و آن طرف‌ها تبعید شــده بودنــد و آنقدر 
نزول خورده بودند و جنس جابه‌جا کرده بودند که حالا »تد 
تاک« برگزار می‌کردند و موفقیت در »استارت آپ« آموزش 
می‌دادند. یــک روز وقتی کوروش به ســن جوانی رســیده 
بود، برگشت به شــهرش و شــب خوابید. فردا صبحش 
با مادرش بــدرود کرد )آن موقــع خداحافظی نمی‌کردند( و 
دوباره راه افتاد سمت هگمتانه تا استارت آپ کند. در راه 
به بخش اعظمی از لشگر مادها برخورد که داشتند روی 
مونیتور زین اســب، »تد تاک« می‌دیدنــد. لذا آن‌هــا را هم 
با خود همراه کرد. یعنی گفت با من همراه شــوید و آن‌ها 
هم از سرلشگر تا سرباز، سابســکرایب کرده و با او همراه 
شــدند. وقتــی به هگمتانــه )همــدان امــروزی( رســیدند، 
دروازه‌بانــان هگمتانــه هــم بــا او همــراه شــدند و دروازه را 
بازکردند اما پدربزرگش که حاکم هگمتانه بود با او همراه 

نشد و به دست نوه‌اش یعنی کوروش کشته شد. 

همه مقامات کشوری و لشــگری ریختند دورش که »کام 
آن بِیبی، یه لکچر بده تا ما جمله‌های دکتر شــریعتی را به 
نامت اســتوری کنیــم« ولــی کــوروش در حالی که داشــت 
شمشــیر می‌پوشــید )آن موقــع شمشــیر را بــا جایــش 
می‌پوشــیدند( گفــت هرگــز! اول برویــم بــه کشــور بابــل 
)جنوب بغداد کنونی( حمله کنیــم و یهودیان آنجــا را آزاد 
کنیم بعد. علی‌الحساب چند بار شتر طلا و دو سه تا معمار 
خیلی خوب هم با خودتان بردارید. مقامات خیلی تعجب 
کردنــد و پرســیدند می‌خوایــم بریــم جنــگ یا مســابقات 
معماری؟! کوروش گفت: ای ضدیهودهــا! داریم می‌رویم 
بابل )بغداد امروزی( شاید لازم شد سر راه! معبد سلیمان 
 »TED« فلسطین امروزی( را هم از نو بســازیم. شما مگه(

ندیدین تا حالا؟!!

۶ بهمن۱۳۴۱ - اعلام به اصطلاح انقلاب سفید شاه• 

60سال پیش در چنین روزی، شاه رفت آمریکا و به کندی 
گفت چرا »علی امینی«؟ خودم هر انقلابی که بخوای انجام 
مــی‌دم بــاکلاوا )همــون باقلــوا بــا لهجــه امریکــن(. کندی 
هــم گفــت باشــه فقــط جنس‎هــای آمریکایــی نمونــه رو 
دستمون‌ها! شاه هم با اقتدار گفت چشم. انقلاب سفید 

شش اصل داشت:

۱. اصلاحــات ارضی: البتــه در این طــرح، فقط زمیــن اربابی 
گرفته شــد و آب اربابی دردست ارباب ماند و کشــاورزان و 
دامداران بــرای دریافت آب، بایــد به ارباب پــول می‌دادند. 
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طبق انقلاب سفید، باید 
به زنان نیز حق رأی داده 

می‎شد. لذا روی جلد 
توفیق )1342/01/22(، 

مردها جلوی وزارت 
کشور تجمع کرده‎اند و 

از دولت )بخوانید شاه( 
می‎خواهند به آن‌ها هم 

حق رأی بدهد!

چــون نداشــتند، زمین‌هــا و دام خــود را هم گذاشــتند 
روی زمیــن و دادنــد بــه اربــاب و بــرای کار و شــرکت در 

بخت‌آزمایی به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کردند.

۲. ملی شدن جنگل‌ها: یعنی هر جنگلی مال شاه، هر 
مرتعی مال گوسفندهای شاه و هر تریاکی مال خار شاه 
)اشــرف(. لذا چندســال بعد و در ادامه انقلاب سفید، 
همه آب‌های جاری و راکد و چاه و چاله کشور هم »ملی« 
اعــام شــد. لازم بــه ذکــر اســت از ابتــدای کودتــای رضا 
شــصت‌تیر که عاشــق زمین و تریاک بود، به مال شــاه 

»ملی« هم می‎گفتند.

۳. فروش ســهام کارخانه‌جــات: برای خریــد زمین‌های 
اربابی، پــول لازم بــود؛ لذا کارخانه‌جــات و صنایعی که تا 
آن زمان »ملی« نشده بود را فروختند به ارباب‌ها تا پول 
ارباب‌ها را بدهند. ضمن این طــرح، صنایع غیردولتی، 
»خصوصی« شــدند! لازم به ذکر اســت که »خصوصی« 

هم می‎گفتند.

۴. ســهیم کردن کارگران در ســود کارخانه‌ها: چطوری؟ 
اینطوری که بانک به ســندیکای کارگــران وام مــی‌داد تا 
سهام کارخانه را بخرند. رئیس سندیکا وام را می‌گرفت و 
حق بخش »خصوصی« و سازمان‎های »ملی« را می‎داد. 
بعــد کارگــران قســط وام را می‌دادنــد تــا قســط ســهام 

کارخانه تمام می‌شد و دوباره از اول وام و حق و قسط.

5. دادن حــق رأی بــه زنان: طبــق این بنــد... اصلاً ولش 
کن. کاریکاتور روی جلد هفته نامه توفیق، 22فروردین 

سال 1342 را ببینید.

بعدتر چندتا اصل دیگر هم به این انقلاب اضافه شد 
ولی دیگر رفراندوم نگذاشتند و همین‌طوری اجرا شد. 
مثلاً تغذیه رایگان شیرخواران با شیر مادر تا دو سالگی. 
دویدن دانش‎آموزان در زنگ‌های تفریح بدون کفش. 
تشکیل سپاه دانش باهدف گذاشتن کلاه، پوشیدن 
دامن کوتاه و دستمال گردن و انجام امور هنری توسط 
دختران یا تشکیل سپاه بهداشــت با هدف گذاشتن 
کلاه، پوشــیدن دامن کوتاه و دســتمال گــردن و انجام 
امور هنری توســط دختــران یا تشــکیل ســپاه ترویج و 
آبادانی با هدف گذاشتن کلاه، پوشیدن دامن کوتاه و 

دستمال گردن و انجام امور هنری توسط دختران یا...
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